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  :این اثر را به

 پدر و مادر گرامیم، 
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 و همسر عزیزم  
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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه

های نوین استنباط احکام  آنچه فراروی دارید جستاری است در باب فقه و روش

 از منابع اصلی. در این جستار سعی بر آن بوده تا در کنار پیش روی نهادن مبانی

هایی نوین برای  رث رسیده، افقفقه که از دانشوران و فقیهان پیشین به ما به اگذشتۀ 

 کنونی در برابر ما گشوده شود. پیچیدۀ  گشایی از رخدادهای زندگی گره

آنچه غایت فقه پویاست، آشتی دادن انسان مسلمان با معضلات دنیای کنونی در 

این جستار برای ترجمۀ  های نو از مبانی گذشته است. امید آن داریم که پرتو نگره

های  دینداری و روشدربارۀ  ای های تازه زبان سودمند افتد و افقخوانندگان فارسی 

 استنباط احکام، فرارویشان بگشاید.
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پذیرد، آن  پایانش کارهای نیکو صورت می های بی سپاس خدای را که با نعمت

پذیر نبودیم اگر  ایت نمود، و حال آن که هدایتخدایی که ما را به این نعمت هد

ترین درود و  ترین و ناب کرد و پاک (رحمت و بخشش) خداوند ما را هدایت نمی

هایش بر آن انسان هشداردهنده و چراغ تابان، آن یاددهنده خیر و صلاح به  سلام

مردم و راهنمای بشریت به پیشرفت و رشد و هدایتگر مخلوقات به سوی حق و 

ترین دوست ما  یقت، سرور و امام ما و الگوی (دنیا و آخرت) ما، دوست داشتنیحق

و نیز بر یاران بزرگوارش که به او ایمان آوردند و او را پشتیبانی و یاری  صمحمد

پیروی کردند، (به راستی که) رستگاران  ،کردند و آن نوری را که با او فرودآمد

کسی که به دعوتش فراخواند و به سنتش راه  ها هستند. و خداوند خشنود باد از همان

 یافت و در این مسیر تا روز واپسین به جهاد پرداخت. 

آمد و درود اسلام است  گویم، خوش آمدی که به شما می برادرانم، بهترین خوش

  برکاته.ة الله ورحمالسلام علیکم وپس، و درود اسلام همان سلام کردن است. 

گویم و از خداوند تبارک  مضان) را به شما تبریک میفرارسیدن این ماه مبارک (ر

خواهم که ما را از جمله کسانی که از روی یقین و با اخلاص روزه  و تعالی می

شود، قرار دهد  شان بخشیده می کنند و گناهان گذشته داری می زنده  گیرند و شب می

اط جهان قرار دهد و اینکه این ماه را مایه خیر و برکت برای امت اسلامی در اقصی نق

و فردایشان را بهتر از امروزشان سازد و اینکه پرچم اسلام  تشود و ایامشان پربرکت

 در زمین برافراشته شود. به راستی که اوست شنونده (بس) نزدیک. 

دهم که این نشست و دیدار میمون ما جزیی از  ای برادران، به شما بشارتی می

داری محدود به نماز و تسبیح و ذکر نیست.  ندهزیرا تنها شب ز ،داری است شب زنده
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در رمضان هر  ÷داری است. جبرئیل فراگیری علم (در شب) جزیی از شب زنده

قرآن بخوانند و در آن تعمق کنند. امین اهل آسمان  صآمد تا با پیامبر سال فرودمی

خواندند و ما بر سنت و روش این دو  نشستند و با هم قرآن می با امین اهل زمین می

گاه شویم  امین، قرآن و اسلام را فرامی ُ  يرُدِِ  وَمَنْ «گیریم تا از مسائل دینمان آ  بهِِ  ا�َّ
هْهُ  خَْ�ًا ينِ  فِي  ُ�فَقِّ گاه اگر خ«. »الدِّ داوند خیر کسی را بخواهد او را در امور دین آ

 . »سازد می

موضوع بحث ما گامی به سوی فقه آسان امروزی است. ما به این فقه  ،برادرانم

گوید و نیازها و مشکلات امروز را  آسان امروزی که با زبان حال سخن می

شمارد و برای مردم در قضایا و مشکلات جدید و با زبان امروزی فتوا صادر  برمی

 فرماید: نیاز داریم. خداوند می کند، می

﴿ ٓ رۡ  وَمَا
َ
َ  ۦمِهِ قَوۡ  بلِسَِانِ  إِ�َّ  رَّسُولٍ  مِن انَ سَلۡ أ  .]۴[ابراهیم:  ﴾لهَُمۡ  ِ�ُبَّ�ِ

ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان «

 .»کند
منظور از این آیه تنها این نیست که عرب با زبان عربی و انگلیسی با زبان 

ها  این تر از قرار گیرد. نه ... آیه عمیق انگلیسی و روسی با زبان روسی مخاطب

زبانی مخصوص  ،زبانی مخصوص به خود و هر زمانی ،زیرا هر قوم و گروهی ،است

به خود دارد. درست نیست که خواص با زبان عوام و عوام با زبان خواص مورد 

خطاب قرار گیرد و همچنین صحیح نیست که شهرنشین با زبان روستایی و یا 

خطاب قرار گیرد و نیز خطاب قرار دادن مردم قرن پانزدهم با زبان  بالعکس مورد

مردم قرن نهم یا دهم هجری جایز نیست. مردم باید با زبانشان، زبان عصرشان، 

و این  ،اشان، زبان مکانشان، مورد خطاب قرار گیرند اشان، زبان زمانه زبان جامعه

اش  که متخصصین، دربارهخواهیم فقه آسان باشد. فقهی  همان فقهی است که می

 :گویند می
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گاهی به احکام شرعی و فرعی و عملی استناط شده از تفصیلی ادلۀ  فقه، همان آ

های وضع شده  علم قانون اسلامی است و هیچ شباهتی با قانون ،است. پس آن

کند و آن هیچ  زیرا این رابطه بین خدا و بندگانش را تنظیم می ،ها ندارد توسط انسان

عبادات در باب طهارت  ،خوانیم ربطی به این ندارد. اولین چیزی که ما در فقه می

 روزه و ... است. ،زکات ،سپس نمازاست. 

اش در اموری که برایش جایز است و یا جایز نیست و  فقه، رابطه انسان با زندگی

کند. فقه حلال و حرام.  باشد تنظیم می که برایش حلال یا حرام میهمچنین اموری 

دهند، اما هر آنچه  های وضعی هیچ اهمیتی به این امور نمی در حالی که قانون

 ،جزایی و جنایی ،دهد مثل امور مدنی، شخصی های وضعی به آن اهمیت می قانون

وجود است و به آنها ها، همه در فقه م مالی و رابطه بین کشورها و دولت ،اداری

گیرد و  دهد. پس این فقه هست که تمدن و پیشرفت امت را به دست می اهمیت می

باشد  هایش بر مبنای امر و نهی خداوند می ای که برنامه کند. به گونه آن را رهبری می

های شرع باشد. بنابراین فقه کلیة  تا اینکه زندگی برای اسلام و با اسلام، طبق برنامه

گیرد. این درست است که در عصر بازگشت و انحطاط و  بشر را در برمیزندگی 

کردند. بیشتر  اهمیت از فقه سؤال می شکست اسلام مردم در امور ساده و بی

هایشان در مورد حیض و نفاس و وضو و شیرخوارگی و طلاق بود. اما در  سؤال

ت و در مورد مسائل مالی و تضییع اموال عمومی و تحریف و مخدوش شدن انتخابا

کردند. در حالی که فقه کل زندگی  تسلط ستمگران بر مردم هیچ سؤالی از فقه نمی

گیرد. فقه برگرفته از شریعت و شریعت حاکم بر تمامی اعمال  انسان را در برمی

کند که این اعمال در کدام گروه از احکام شرعی داخل  مکلفین است و فرقی نمی

اه آن عمل مباح یا حرام یا مکروه یا واجب و یا شود (احکام شرعی پنجگانه). خو

مستحب باشد. به ناچار دین باید هر نوع عملی از اعمال مکلفین را در یکی از این 
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 ماند جز اینکه آن یا در پنج دسته قرار دهد. در نتیجه هیچ چیزی در زندگی باقی نمی

 حیطه فقه است یا در حیطه شریعت.

چیست؟ دین (شریعت) همان وحی الهی است و اما فرق بین شریعت و فقه در 

های کلی و احکام  تصویری است برگرفته شده از نصوص محکم و صریح در هدف

های ثابت شده به ما رسیده است. فقه، نتیجه عقل و درایت  قطعی که از طریق متن

اسلامی در فهم دین و پیاده کردن آن در زندگی بشر است. این فقه نیاز به آسان شدن 

سازی فقه، برگرفته از فشارها و مشکلات زندگی بر ما  رد و شرعی بودن این آساندا

خواهد و دین بر یسر و آسانی بنا شده  نیست. بلکه دین خودش این آسانی را می

 سر و آسانی است، نه سختی و مشقت.یپایۀ  است و تعالیم دینی بر

 :فرماید روزه میآیۀ  خداوند در آخر

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ َّ�  ِ  .]۱۸۵: ة[البقر ﴾عُۡ�َ لۡ ٱ بُِ�مُ  يرُِ�دُ  وََ�  يُۡ�َ لۡ ٱ ُ�مُ ب
خواهد و برای شما دشواری و سختی  خداوند برای شما آسانی می«

 . »خواهد نمی

 :فرماید طهارت میآیۀ  در آخر

ُ ٱ يرُِ�دُ  مَا﴿  وَِ�تُمَِّ  ِ�طَُهِّرَُ�مۡ  يرُِ�دُ  ِ�نوََ�ٰ  حَرَجٖ  مِّنۡ  ُ�معَلَيۡ  عَلَ ِ�َجۡ  �َّ
 .]۶: ة[المائد ﴾كُرُونَ �شَۡ  لعََلَُّ�مۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥمَتَهُ نعِۡ 

خواهد شما را پاک و  خواهد بر شما سخت بگیرد ولکن می خداوند نمی«

 . »نعمتش را بر شما تمام گرداند. تا اینکه سپاسش گویید

ازدواج با خداوند بعد از اینکه درباره کسانی که ازدواج با آنان حرام و کسانی که 

 :فرماید گوید می آنان حلال است، سخن می

ُ ٱ يرُِ�دُ ﴿ ن �َّ
َ
 .]۲۸[النساء:  ﴾٢٨ اضَعِيفٗ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ وخَُلقَِ  عَنُ�مۚۡ  ُ�َفِّفَ  أ

 . »خواهد بارتان را سبک گرداند و انسان ضعیف و ناتوان آفریده است خداوند می«
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 :فرماید می بعد از موضوع قصاص و شرعی بودن عفو و صلح خداوند

﴿ ٰ ّ�ُِ�مۡ  مِّن فيِفٞ َ�ۡ  لكَِ َ�  .]۱۷۸: ة[البقر ﴾رَّ
 .»این تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان«

کند و  سپس خداوند هر گونه سختی و مشقتی را در دین به کلی نفی می

 :فرماید می

 .]۷۸[الحج:  ﴾حَرَجٖ  مِنۡ  ّ�ِينِ ٱ ِ�  ُ�مۡ عَليَۡ  جَعَلَ  وَمَا﴿
 . »دین بر شما سختی و تنگنایی قرار نداده استخداوند در «

�نَ  بعُِثتُْمْ  إِ�َّمَا«: فرماید نیز می صدین بر پایه آسانی است و پیامبر ِ
 وَلمَْ  ، مُيسَرِّ

�نَ  ُ�بعَْثُوا ِ
. و این »گیر اید نه امتی سخت گیر برانگیخته شده شما امتی آسان« .»مُعَسرِّ

مسجد آمد و خواست که در مسجد ادرار را هنگامی گفت که آن شخص اعرابی به 

لاتزرموه و صبوا « :کشیدند، فرمودند کند در حالی که اصحاب بر سرش داد می
�نَ، بعُِثتُْمْ  إِ�َّمَا ،عليه زنو�اً من ماء ِ

�نَ  ُ�بعَْثُوا وَلمَْ  مُيسَرِّ ِ
به او حمله « »مُعَسرِّ

گیر  و ادرارش را قطع نکنید. سطلی آب بر روی آن بریزید زیرا شما آسان ،نکنید

سخن از اوایل اسلام است و آن شخص اعرابی  .»گیر اید، نه سخت برانگیخته شده

که مثل مساجد ما  صکه تربیت اسلامی را فرانگرفته بود و این که مسجد پیامبر

ها در  بود و گاهی نیز سگ قالی و موکت نینداخته بودند. مسجد، فرشش ریگ و شن

زدند. آن مرد سخت ادرارش گرفته بود. جلو مردم ایستاد و الی آخر. اما  آنجا دور می

اصحابی که بر تربیت اسلامی پرورش یافته بودند از این منظره و پیامد آن به تنگ 

آمدند و کنترل خود را از دست دادند و خواستند با خشونت با او رفتار کنند. اما 

رفع این مسأله خیلی ساده است. سطلی آب بر روی آن بریزید.  :فرمود صمبرپیا

حَبَّ  سَمْحَةٍ  بِحَنِيفِيَّةٍ  بعُِثتْ« :فرمودند صسپس پیامبر
َ
دْياَنِ  أ

َ
َّ  الأ

َ
نََفِيَّةَ االله  إِلى

ْ
 الح

مْحَةَ  باشد  با دینی که از شرک به دور است و دارای عفو و گذشت می« .»السَّ
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ترین دین برای خداوند دینی است که از شرک به  دوست داشتنی ،ام برانگیخته شده

 . پس این دین خودش بر پایه آسانی است. »دور است و دارای عفو و گذشت است

کرد  معاذبن جبل و ابوموسی اشعری را روانه یمن می ،صگاه که پیامبر اکرمآن

ا« :کوتاه، اما جامعی کرد و فرمودندتوصیۀ  به آن دو َ ا وَلاَ  �سَرِّ َ ا ُ�عَسرِّ َ رَا وَلاَ  وَ�شَرِّ  ُ�نَفِّ
آسان بگیرید و سخت نگیرید. بشارت بدهید و دیگران را متنفر نسازید « .»وََ�طَاوعََا 

در فقه و اجتهاد و در امور  صاین همان روش پیامبر اکرم ».خو باشید و با آنان نرم

فر ساختن. این بشارت دادن و نه متن ،گیری دعوت است. آسان گرفتن و نه سخت

صاحب و  ،بن مالک عین همان چیزی است است که امام بخاری و مسلم از انس

ا« :فرمود صاند. پیامبر روایت کرده صخادم پیامبر َ ا وَلاَ  �سَرِّ َ ا ُ�عَسرِّ َ  وَلاَ  وَ�شَرِّ
رَا بشارت بدهید و دیگران را متنفر  ،گیری نکنید آسان بگیرید و سخت« .»ُ�نَفِّ

 . بدین جهت ما نیازمند به این آسانی هستیم. »نسازید

ای به این  آسانی است و مسلمانان در هر عصر و زمانهپایۀ  از آنجایی که اسلام بر

 ،پس ما مسلمانان در این عصر به این آسانی نیازمندتر هستیم ،آسانی احتیاج دارند

ها زیاد گشته و زندگی پیچیده شده است و نیازهای مردم  زیرا در این عصر شغل

ها و نیازهایشان زیاد شده و آنچه که امروز آن را انفجار و انقلاب  مختلف و خواسته

نامیم، بنابراین انسان نیازمند آن است که فهم  ها می  اطلاعات و معارف و دانستنی

 ان شود. فقه و عمل کردن به آن برایش آس

خواهیم که به شکلی آسان و به روشی ساده، فقه را بفهیم و به آن عمل  ما می

 نمی
ً
خواهم مسائل را مشکل و پیچیده سازم و یا اینکه بخواهیم از جانب  کنیم. اصلا

 ین مسائل در خود قرآن موجود است.همه ا ،خود قانون جدیدی بیاورم

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ لَوٰ ٱ إَِ�  تُمۡ ُ�مۡ  إذَِا ا ْ غۡ ٱفَ  ةِ لصَّ يۡ  وجُُوهَُ�مۡ  سِلُوا

َ
 إَِ�  دِيَُ�مۡ وَ�

ۡ ٱ  .]۶: ة[المائد ﴾مَرَافقِِ ل
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پس صورت و دو دستتان را، تا آرنج  ،ای مؤمنان هرگاه خواستید نماز بخوانید«

 . »بشویید

 ،وجه و صورت برای اصحاب و تابعین خیلی واضح است. اما امروز عصر ما

گیری است. پس این سؤال پیش  عصر تعریف و قانونگذاری و مرزبندی و اندازه

  :آید که می

شناسند و  صورت چیست؟ ما محتاجیم که صورت را بشناسیم. آنها می

صورت از نظر طولی از محل رویش موی سر تا پایین چانه و از نظر پهنا،  :گویند می

ر شخص موی سرش کمی از صورتش گیرد. حال اگ مابین دو لاله گوش را در برمی

جلوتر آمده باشد یا اینکه که شخصی کچل یا تاس باشد، پس صورت از کجا شروع 

شوید و کار تمام است.  شود؟ صورت مشخص است. مسلمان صورتش را می می

مداری و مرزبندی اشیا شروع  قانونمندی و قانون ،امروز در این زمانه مسأله تعریف

رود یک یا دو روز درس  می ،آید می صشینی نزد پیامبرن شده است. مرد بادیه

 ها  این گیرد. همه خواند وضو و نماز را یاد می می
ً
صورت  :نیاز به تعریف دارد. مثلا

 چیست؟ دست چیست؟ ... . 

گیرم و  نگاه کن چگونه وضو می :فرماید نشین می به آن مرد بادیه صپیامبر

یر و مثل من نماز بخوان. سپس آن مرد پس مثل من وضو بگ ،خوانم چگونه نماز می

 اش شد.  برای ارشاد قومش راهی قبیله

خوانیم. در  صفحات طولانی و زیادی درس می ،اما امروزه ما درباره فقه طهارت

ها فصلی بزرگ را به خود اختصاص داده است. و این کار فقط برای  بعضی از کتاب

چگونه  ،به عوام یاد دهیممتخصصین این فن جایز است. اگر بخواهیم آن را 

 توانیم این مطلب را به طور مفصل توضیح دهیم؟  می

شدم و در مکتبخانه  در مجالس علم حاضر می ،آورم بچه که بودم به یاد می

مشغول فراگیری علم بودم. در هر رمضان در مسجد، مابین نماز مغرب و عشا، نزد 
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 ،داد. رمضان به شب بیست و نهم نشستیم و شیخ فقه طهارت را به ما یاد می شیخ می

ها و مکروهات و  ها و وضو و ارکان و سنت رسید، اما ما از بحث آب امش می سی

شدیم. در طول ماه در این  مبطلات و نواقص وضو و استنجا و ... خلاص نمی

  مباحث بودیم. او می
ً
خواست هر آنچه در کتب الازهر هست به مردم یاد دهد. مثلا

اند. آب دریا، آب رود،  که طهارت با آنها جایز است هفت نوع هایی آب :گفت می

آب برف، آب تگرگ، آب چشمه، آب چاه و ... ای شیخ چرا این قدر طولش 

دهی؟ شیر آب را باز کن و وضو بگیر تا یاد بگیرند. این همه مطالب چه معنایی  می

 به آسان شدن و آسان کردن هستیم. دارد؟ ما محتاج

در شهر نیوجرستی آمریکا که بودم، یکی از استادانم که مسئولیت  :به عنوان مثال

امامت یکی از مساجد را برعهده داشت و از بزرگان مشایخ بود و دکترایش را نیز 

یکی از آمریکائیان تازه مسلمان به نزدش آمد. در آنجا من سخنرانی کردم.  ،گرفته بود

کردنند. آن مرد تازه مسلمان از  این برنامه همیشگی بود که حاضرین از من سؤال می

من پرسید، چرا رمضان ماه قمری است و ماهی ثابت مثل مارس یا آگوست نیست؟ 

خواستم که جواب او را بدهم، اما شیخ مرحوم که خدا حفظش کند و خدا رحمتش 

شود  شنبه می سؤالی درباره فقه مربوط به روز سههر نوع  :کند، نگذاشت و به او گفت

 شرح الصغير علی الدرير في«شنبه برای برادران تازه مسلمان کتاب  و من هر سه

 .دهم مربوط به فقه مالکی، درس می »يالفقه المالك

شود. تعجب کردم که چگونه،  این کتاب در مقطع دبیرستان الازهر تدریس می

دهد؟ این کتاب شامل  شود به آنها درس می کتابی که در دبیرستان الازهر تدریس می

تعاریف و مطالب بسیار زیادی است. در حالی که آنها هیچ نیازی به این پیچ و 

 نیازی نیست که تازه مسل تاب
ً
مانان را به یکی از مذاهب گرایش ها ندارند. اصلا

 کسی که به دست شخص مالکی مسلمان گشت به او فقه مالکی یاد 
ً
بدهیم. مثلا

دهیم، یا کسی که به دست شافعی مذهب مسلمان شد به او فقه شافعی یاد دهیم. 
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داد، از  اصل این است که، اسلامی آسان به او یاد دهیم. این شیخ هر هفته درس می

رسید، شش یا هفت سال  کرد، تا به موضوع روزه می شروع میموضوع طهارت 

رسید جواب این سؤال، که چرا رمضان ماه  گذشته بود و آن گاه که به موضوع روزه می

 یافت.  قمری است؟ را نمی

 در کتاب فقه موجود نیست. دعوتگران جواب این سؤال را 
ً
جواب این سؤال اصلا

ما، هم در زمستان، هم در بهار و هم در خواهد  دانند، که خداوند می خوب می

های گرم، هم در  های سرد، هم در فصل تابستان و پاییز، روزه بگیریم. هم در فصل

های سال  روزهای کوتاه، هم در روزهای بلند و اینکه ما خداوند را در تمامی فصل

ن فقه عبادت کنیم. پس ما نیاز به آسانی در فقه، فهم فقه و آسانی در عرضه کردن ای

 اند. شناسانده و به ما یاد دادهو اصحابش، آن را به ما  صداریم، آنچنان که پیامبر

ام.   گیرتر دیده ها آسان و بعد اصحابش را، بیشتر از همه انسان صالله من، رسول

هلاک گشتم، سوختم، با زنم  :گوید آید و به او می می صبه مردی که به نزد پیامبر

ای  برده :فرماید به او می صام، خوب نگاه کنید. پیامبر هدر روز رمضان همبستر شد

دو  :فرمود صاز کجا بیاورم؟ پولی ندارم. پیامبر :گفت صرا آزاد کن. او به پیامبر

این همه مشکلات به خاطر همین مسأله  :ماه پشت سر هم روزه بگیر. مرد گفت

از کجا  :فتپس شصت مسکین را غذا بده. مرد گ :باز به او گفت صاست. پیامبر

ظرفی از خرما که برایش آورده  صبیاورم شصت مسکین را غذا بدهم؟ پیامبر

ای  :این را بگیر و به شصت فقیر صدقه بده. مرد گفت :بودند، به آن مرد داد و فرمود

  :فرمود ص، آیا فقیرتر از من هم کسی در مدینه است؟ پیامبرصرسول خدا
ً
اصلا

ی را به . آن مرد کارش تمام شد در حالی که مقدار مالات بده این را بگیر و به خانواده

 دست آورده بود.

بود،  صکنم اگر یکی از علما یا فقهای حال حاضر به جای پیامبر گمان می

آن را بسیار ساده و آسان  صبست. ولی پیامبر ها را بر رویش می تمای درها و راه
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ان در فتواها و فقه، آسان گرفت. آسان بگیر و سخت مگیر. اصحاب نیز بیشتر از دیگر

گرفتند. تابعین نیز چنین بودند، ولی اندکی کمتر از آنان. زیرا در هر قرنی برخی  می

شد، تا اینکه به عصر ما رسید، فقه مملو از این  امور احتیاجی به فقه اضافه می

ها زیاد گردد، سختگیری نیز زیاد  کاری ها گشت. هر گاه این احتیاط کاری احتیاط

تر کردن و کمی دشوارتر کردن و اگر  زیرا هر احتیاطی، یعنی کمی سنگین ،ودش می

کاری باشد، در نهایت فقه  فقه بخواهد در هر عصری پذیرای این همه احتیاط

ها و غل و  ای از سختگیری مجموعه :شود. یعنی کاری می ای از احتیاط مجموعه

آمده تا این غل و زنجیر را از  صزنجیر کردن مردم و این در حالی است که محمد

گردن امتش بردارد. ما نیاز داریم که فقه را آسان سازیم و آن چیزهایی را که مورد نیاز 

انسان امروزی نیست از آن حذف کنیم. در حال حاضر چه معنا دارد که به مردم 

شود.  درهم رسید زکات واجب می ۲۰۰مثقال و نقره به  ۲۰بگوییم، هر گاه طلا به 

ه او بگویید که قیمتش چند است. بدین خاطر لازم است که آن را به زبان حال ب

اند؟  دو حدنصاب متفاوت برای زکات در نظر گرفته صترجمه کنیم. آیا پیامبر

هدفش از این کار چه بوده است؟ جواب، حد نصاب آن دو یکی است. طلا و نقره 

ها شامل  ود نداشتند. این پولزیرا اعراب پولی مختص به خ ،پول رایج آن زمانه بود

آمد. پس هر دینار در  ای یا دینارهای طلا بود که از ایران یا از روم می های نقره درهم

 باشد. در نتیجه حدنصابشان یکی است.  درهم می ۱۰مقابل 

 نصاب یا به طلا است و یا به نقره؟  به ناچار باید به مردم بگوییم حد
ام و قبل از من نیز شیخ ابوزهره  کرده انتخاب »ةكافقه الز«کتابم نظری که من در 

زیرا این چیز معقولی است،  ،اند، همان طلا است و برخی از علما آن را انتخاب کرده

 به دیگر حد
ً
مثقال یا  ۲۰های زکات نزدیکتر است، و آن برابر است با  نصاب و نسبتا
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را به زبان حال ترجمه گرم طلا. پس شایسته است فقه  ۸۵دینار، یعنی برابر با  ۲۰

 ند.کنیم تا مردم آن را بهتر بفهم

از طرف دیگر ما نیاز داریم که عمل کردن به فقه را آسان سازیم تا اجرا کردنش 

راحت و آسان باشد. بدین جهت باید آن را برای مردم آسان گردانیم و بر مردم سخت 

این به چند چیز بستگی  نگیریم. عمل کردن به آن و احکامش را بر آسانی بنا نهیم، و

 :دارد

 بیان کردن رخصت در مقابل عزایم، در اموری که خداوند به ما اجازه داده. -۱

 شایسته نیست که این امور را از مردم مخفی  -۲
ً
آسان ساختن این امور. اصلا

نگه داریم و بر مردم سخت بگیریم، چرا که بعضی از مردم، شاید قادر به 

موم مردم که این چنین نیستند. آنان محتاج انجام امور سخت باشند، اما ع

 هستند. پس بر مردم آسان بگیریم. به این آسانی

َ ُ�ِبُّ « های زیاد دیگر. رخصت سفر، رخصت روزه نگرفتن و رخصت إِنَّ ا�َّ
نْ تؤَُْ� مَعْصِيَتُهُ 

َ
نَ تؤَُْ� رخَُصُهُ كَمَا يَْ�رَهُ أ

َ
دارد که  خداوند دوست می« .»أ

 .»آید هایش اجرا شود چنانچه از انجام گناه و نافرمانیش بدش می اجازهها و  رخصت

نْ تؤَُْ� عَزَائمُِهُ «
َ
نْ تؤَُْ� رخَُصُهُ كَمَا ُ�ِبُّ أ

َ
َ ُ�ِبُّ أ آنچنان که خداوند « .»إِنَّ ا�َّ

ها و  دارد فرایض و واجباتش انجام شود، دوست دارد که رخصت دوست می

 . »هایش نیز اجرا شود اجازه

مردی ناتوان را دید که بر رویش سایه انداخته بودند و آب بر رویش  صپیامبر

، مردی این مرد، صای پیامبر :این مرد کیست؟ گفتند :پاشیدند، سؤال کرد می

بِرِّ  مِنَ  ليَسَْ « :فرمود صدار. پیامبر  مسافری است روزه
ْ
يَامُ  ال فَرِ  فِى  الصِّ روزه . «»السَّ

یعنی در این چنین سفری، سفری سخت و دشوار،  .»نیستگرفتن در مسافرت نیکو 

نیکو نیست که انسان روزه بگیرد. افطار کند و گناهی نیز ندارد. فقط بر او واجب 

 ت که در آینده روزه بگیرد.اس
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آسان گرفتن خوب است. من روشم این است که هر گاه دو قول مشابه، یک قول 

آسان باشد، بر مبنای قول ساده و آسان  جنبة احتیاطی گرفته باشد و دیگری ساده و

گویم که هر کدام که آسانتر است را انتخاب  دهم. البته به عموم مردم هم می فتوا می

 :پرسند که دلیلت چیست؟ گفتم کنید. بعضی افراد متعصب و سختگیر از من می

 صروایت کرده است. پیامبر صدلیلم همان روایتی است که عایشه از پیامبر
شد هر کدام را که  هر گاه بین دو مسأله، مخیر می صرده است. پیامبرروایت ک

 شد.کرد. البته به شرطی که آن مسأله گناه نبا آسانتر بود انتخاب می

گرفت. چنان  کردند، ایراد می از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می صپیامبر

ای معاذ مگر تو  :که به معاذبن جبل ایراد گرفتند و با عصبانیت دو بار فرمودند

خواند.  می  گری؟ این در حالی بود که معاذ امام مردم بود و نماز را طولانی فتنه

شمگین شد که قبل از آن این چنین بن کعب ایراد گرفت و چنان خ همچنین از ابی

 مِنُْ�مْ  إِنَّ « :فرمود صکند که پیامبر خشمگین نشده بود. راوی حدیث روایت می
رِ�نَ  مَّ  مِن فليتجوّز أو فليخفّف. فإنّ وراءة الكب� و المر�ض مُنَفِّ

َ
 وذََا النَّاسَ  أ

اَجَةِ 
ْ
ام مردم شد، شوند. کسی که ام همانا بعضی از شما باعث تنفر مردم می«. »الح

زیرا پشت سرش پیرمرد و بیمار و ناتوان  ،باید نماز را سبک و کوتاه بخواند

 ».خواهند به کارشان برسند د که میان اند، یا پشت سرش کسانی ایستاده ایستاده

درست نیست که یکی مردم را پشت سرش نگه دارد و سوره بقره بخواند. در 

موافق باشند. تو نماز را طولانی  صورتی که این درست است که، تمام جماعت

دانند که امام این مسجد نماز را  روند، می خوانی و کسانی که به این مسجد می می

. باید هنگام با ضعفا »سيروا بسير أضعفكم«خواند. در حالت عادی  می  طولانی

حرکت کرد و باید مراعات حال ضعفا را کرد. زیرا پشت سر شما پیرمرد، مریض و 

اند. بدین جهت روش اساسی این است که ما آن را آسان  کسانی که کار دارند ایستاده

 تساهل در اصول 
ً
سازیم. در فروع آسان بگیریم و در اصول سختگیری کنیم. اصلا
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کلیاتی که دین بر آن بنا شده است وجود ندارد. بعضی از مردم قاطع اسلامی و در 

اید. اما  بینیم که شما بسیاری از مسائل را آسان گرفته ای برادر ما می :گویند به من می

ام، این شرع است  من سخت نگرفته :اید. گفتم در مسأله ربا بسیار سختگیری کرده

را سخت گرفته تساهل به خرج که سخت گرفته، است. من در چیزهایی که دین آن 

. پس این همان کنم دهم و در چیزهایی که دین آن را آسان گرفته، سختگیری نمی نمی

 آسانی و رخصت است.

سعید ثوری که در فقه و  بن از سفیان »المجموع«مقدمه کتابش امام نووی در 

او را  ای که در علم حدیث حدیث و زهد و تقوا به رتبه امامت رسیده بود، به گونه

فقه « :نامیدند، سخن زیبایی روایت کرده است که این چنین است امیرالمؤمنین می

 سخت رخصت و اجازه
ّ
گیری که هر  ای است از جانب شخص مورد اعتماد، و الا

فقه حقیقی، یعنی رخصت و اجازه دادن از جانب شخص ». تواند بکند شخصی می

کند، به دینش هم اعتماد  ماد مییعنی اینکه آن شخص به علمش اعت ،مورد اعتماد

کند. نه ... آن شخص متدین  کند و به خاطر منفعت شخصی هم فتوا صادر نمی می

ترسد. صاحب علم است. علمی گسترده و ایمانی  است و از خدا هم می

 ای داد از او بگیرید.  ناپذیر. حال اگر او رخصتی یا اجازه آسیب

 سختگیری هر کسی رخصت و اجازه از جانب شخص  :فقه یعنی
ّ
مورد و الا

این حرام است، این حرام است.  :گویند تواند انجام دهد. بسیاری از مردم می می

ای از جانب فرد مورد  کلمه حرام کلمة آسانی است. پس هر گاه رخصت و اجازه

اعتماد صادر شد، بدان که این عین فقه است. آنچه مطلوب ما است همان آسان 

ها است. اما سختگیری فقط در واجبات و  ها و اجازه خصتشدن احکام و دادن ر

 محرمات مطلوب است. 

 نمی ،گذشتگان در این باره بسیار سختگیر بودند
ً
این واجب است یا  :گفتند مثلا

این حرام است. مگر اینکه نصی صحیح و ثابت شده با سند در اختیار داشتند، نصی 
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کردند  این شرایط بود که حکم می . باصالله از کتاب خدا یا نصی از سنت رسول

که این مسأله واجب است یا حرام یا مستحب. همچنین آنان در تحریم کارهای حرام 

بسیار سختگیر بودند، این همان چیزهایی است که در احادیث مشخص است. 

ء لم إنّ من أعظم المسلم� جرماً رجلاً سأل عن شي« :فرماید می صالله رسول
بزرگترین جرم و گناه در بین مسلمانان این است «. »مسألته�رّم فحرم من أجل 

کند که حرام نشده و فقط به خاطر سؤال او آن چیز  که یک نفر از چیزی سؤال می

کردند تا مبادا همچون  اصحاب نیز فقط در امور بسیار مهم سؤال می .»حرام گردد

صحاب را از ا صیهود، کثرت سؤالشان منجر به سختگیری و تشدید شود. پیامبر

مَا« :سؤالات زیادی نهی کردند و فرمودند إِ�َّ
ةِ  َ�بلَُْ�مْ  كَانَ  مَنْ  هَلكََ  فَ  بَِ�ثْرَ

نبِْيَائهِِمْ  عَلىَ  وَاخْتِلافَهِِمْ  سُؤَالهِِمْ 
َ
امتان قبل از شما به خاطر سؤالات زیادی و  .»أ

 فشان با پیامبرانشان هلاک گشتند.اختلا

رفتند و  دیان دستور داد تا گاوی را بکشند. اگر میموسی به یهووسیلۀ  ار بهپروردگ

کشتند، دستور خدا را اجرا کرده بودند. ولی آنان بر لجاجت و  یک گاو را می

از پروردگارت بخواه تا  :سختگیری و وسوسه خودشان باقی ماندند. به موسی گفتند

ت و به ما بگوید آن چگونه گاوی است؟ خداوند آن گاو را برایشان محدود ساخ

آن ماده گاوی است، نه گوساله و نه خیلی پیر. باز از موسی خواستند از  :فرمود

 زرد  :پروردگار بخواهد تا بگوید آن گاو چه رنگی است؟ فرمود
ً
آن گاوی است کاملا

گیری. اما باز ساکت  سازد. سختگیری پشت سخت که رنگش بینندگانش را شاد می

پروردگارت بخواه تا به ما بگوید آن کدام گاو است؟ ننشستند و از موسی خواستند از 

آن گاوی است نه رام تا زمین را شخم زند و نه کشتزاری را آبیاری کند.  :فرمود

 نقص است و هیچ عیبی ندارد.  بی

های  زیرا این گاو ویژگی ،ها را گشتند برای پیدا کردن این گاو بسیاری از سرزمین

که بر خود سخت گرفتند، خداوند نیز بر آنان زیادی داشت. آنان کسانی بودند 
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سخت گرفت. پس شایسته نیست که انسان بر خودش سخت بگیرد. همچنین شرع 

با زبانمان  صنهی کرده از اینکه ما بدون نصی صریح از کتاب خدا یا سنت رسول

 :کند چیزی را حرام کنیم. قرآن نیز با لحن شدیدی این را رد می

رءََ�ۡ  قلُۡ ﴿
َ
ٓ مَّ  تُمأ نزَلَ  ا

َ
ُ ٱ أ  قلُۡ  ٗ� وحَََ�ٰ  احَرَامٗ  هُ مِّنۡ  تُمفَجَعَلۡ  قٖ رّزِۡ  مِّن لَُ�م �َّ

 ٓ ُ ءَا ذنَِ  �َّ
َ
مۡ  لَُ�مۡۖ  أ

َ
ِ ٱ َ�َ  أ ونَ َ�فۡ  �َّ  .]۵۹[یونس:  ﴾٥٩ َ�ُ

به من خبر دهید، رزق و روزیی که خداوند بر شما فروفرستاده (چرا)  :بگو«

آیا خدا به شما اجازه  :اند. بگو بخشی از آن را حرام و بخشی دیگر را حلال گردانیده

 .»بندید داده یا اینکه بر خدا دروغ می
 ید، این حرام است، این حلال است.آور این سخن را از کجا می

ْ  وََ� ﴿ ۡ  تصَِفُ  المَِ  َ�قُولوُا ل
َ
ٰ  ذَاَ�ٰ  كَذِبَ لۡ ٱ سِنتَُُ�مُ �  حَرَامٞ  ذَاوََ�ٰ  لٞ حََ�

َفۡ  ِ�ّ ْ وا ِ ٱ َ�َ  َ�ُ ِينَ ٱ إنَِّ  كَذِبَۚ لۡ ٱ �َّ ونَ َ�فۡ  �َّ ِ ٱ َ�َ  َ�ُ  لحُِونَ ُ�فۡ  َ�  كَذِبَ لۡ ٱ �َّ
 .]۱۱۶[النحل:  ﴾١١٦

تا این که بر  ،با زبان دروغینتان مگویید این حلال است و این حرام است«

  .»شوند بندند رستگار نمی زیرا کسانی که بر خداوند دروغ می ،خداوند دروغ ببندید
مگر با دلیلی روشن و واضح و کامل و این چنین بود  ،شود هیچ چیزی حرام نمی

 :خوردند با وجود این آیه باز شراب می صکه برخی از اصحاب پیامبر

ۡ ٱوَ  رِ مۡ �َۡ ٱ عَنِ  لُونكََ  َٔ �َۡ� ﴿ ٓ  قلُۡ  ِ�ِ� مَيۡ ل  للِنَّاسِ  فِعُ وَمََ�ٰ  كَبِ�ٞ  مٞ إثِۡ  �يِهِمَا
 ۡ�� ٓ �ۡ  مُهُمَا

َ
 .]۲۱۹: ة[البقر ﴾عهِِمَا�َّفۡ  مِن َ�ُ أ

پرسند، بگو آن دو گناهی بس بزرگ است و برای  درباره شراب و قمار از شما می«

 . »مردم نیز سودهایی دارد. ولی گناهان از سودش بیشتر است

زیرا برایشان این بس بود  ،از اصحاب از شراب خوردن دست کشیدندبسیاری 

پرورگارا!  :گفتند که در شراب گناهی بزرگ نهفته است. با وجود این باز برخی می
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درباره شراب با ما روشن و صریح سخن بگو. این آیه روشن و آشکار است اما 

 :دیگری نازل شدآیۀ  پاسخی صریح و کامل نیست. تا اینکه

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ َ�قۡ  َ�  ءَامَنُوا لَوٰ ٱ رَُ�وا نتُمۡ  ةَ لصَّ

َ
ٰ  وَأ ٰ  رَىٰ سَُ� ْ َ�عۡ  حَ�َّ  مَا لَمُوا

 .]۴۳[النساء:  ﴾َ�قُولوُنَ 
اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گویید می
خوردند و  هنوز شراب میای  باز گروهی از شراب دست کشیدند، اما عده

آیۀ  پروردگارا! در این باره با ما روشن و صریح سخن بگو. تا اینکه این :گفتند می

 :صریح و کامل و قاطع نازل شد

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ مَا ا ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�َّ  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل

َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
 مِّنۡ  سٞ رجِۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�

يۡ ٱ َ�مَلِ   .]۹۰: ة[المائد ﴾٩٠ لحُِونَ ُ�فۡ  لعََلَُّ�مۡ  تَنبُِوهُ جۡ ٱفَ  نِ َ�ٰ لشَّ
ها و تیرهای قرعه، پلید و از  اید، شراب و قمار و بت ای کسانی که ایمان آورده«

 . »عمل شیطانند. پس از آن دوری گزینید، باشد که رستگار گردید

م سخن روشن و صریح، سند است. در غیر این صورت ما هم مثل علمای قدی

آید. این را دوست ندارم. از این خوشم  از این بدم می :گوییم کنیم و می عمل می

کنم این طور باشد و امثال این جملات. اما اگر گفتیم حلال یا  آید. فکر نمی نمی

 باید یک نص صحیح و صریح داشته باشیم. 
ً
 حرام حتما

در کتاب حلال و چرا شما  :گویند گیرند و می بعضی از برادران از من ایراد می

در اصل باید نام کتابتان را حلال و حرام  :گویند حرام دایره تحریم را تنگ کردید. می

 :شود. به آنان گفتم گذاشتید. زیرا هیچ چیز حرامی در آن پیدا نمی در اسلام می

کنم تا کتابی به نام حرام و حلال در اسلام بنویسید، زیرا در نزد شما هیچ  پیشنهاد می

 لی وجود ندارد. چیز حلا
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الدرداء  حرام را تنگ ساخته است و آنچه در حدیث ابیدایرۀ  این اسلام است که

ما « :فرمودند صباشد. پیامبر روایت شده این است که در اصل همه چیز حلال می
أحل االله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من 

آنچه را که خداوند حلال فرموده، « .»لينسى شيئااالله عافيته فإن االله لم ي�ن 

پس آن حلال است و آنچه را که حرام ساخته پس آن حرام است و آن چیزهایی که 

. زیرا خداوند هرگز چیزی را »اش نشده، پس آن عفو و بخشش است صحبتی درباره

 :کند. سپس این آیه را تلاوت فرمود فراموش نمی

 .]۶۴[مریم:  ﴾ا�سَِيّٗ  رَ�ُّكَ  َ�نَ  وَمَا﴿
 . »پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده«

خواهند که آن را تنگ  وسیعی است. برخی از مردم میمحدودۀ  عفو، ۀمحدود

سازند. ولی پروردگار آن را وسعت بخشیده. و این از آن مواردی است که شایسته 

مصیبت در آن ریزی کنیم نیز در چیزهایی که بلا و  است ما آن را در فقه آسان پایه

فراگیر شده بنا را بر آسانی بگیریم، چیزهایی که در عبادات و معاملات، عمومی و 

فراگیر شده و شایسته است آنها را از اسباب تخفیف بدانیم. علما چند چیز را از 

 کاری انجام دادن  -۳مسافرت  -۲بیماری  -۱ :دانند اسباب تخفیف می
ً
 -۴اشتباها

 اجبار.  -۵فراموشی 

ر ضمن آن فراگیر شدن وقتی مردم به چیزی دچار شوند اقتضای کارایی است و د

َ◌ در  که بر بندگان خدا آسان بگیریم و از میان نظرات ساده
ً
ترین را انتخاب کنیم. مثلا

بسیار  :بعضی از ائمه مذاهب، در امر طهارت و نجاست :قضیه طهارت و نجاست

ه، مذهبی بسیار سختگیر است، بر سختگیرند. مثل مذهب امام شافعی، در این قضی

خلاف مذهب امام مالک که بسیار آسان است. من امشب در تلویزیون چیزی دیدم 

امام مالک در امور عبادات  :گفتند و شنیدم که بعضی از برادران مالکی این چنین می

گرفت و چیزهایی را که سخت و سنگین بود انتخاب  همیشه جنبه احتیاط را می
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بالعکس، امام مالک بسیار  :از این سخنان متعجب گشتم و گفتم کردند. من می

 در امور طهارت و نجاست، مذهب مالکی آسانترین مذهب  آسان می
ً
گیرد. مثلا

 او می
ً
شود مگر اینکه رنگش تغییر کند یا آنچه  آب نجس نمی :گوید است. مثلا

اتی دارد و گوشتش حلال است پس ادرار و مدفوعش پاک است. بله، این چنین نظری

اند.  الاسلام ابن تیمیه و امام محمد غزالی این را ترجیح داده جالب اینکه که شیخ

امام محمد غزالی که یکی از امامان بزرگ مذهب شافعی است از جانب مذهب 

ها در فقه،  دوست داشتم که مذهب شافعی در فصل آب :گوید شافعی چنین می

تأیید مذهب امام مالک بیان نمود. ما  همچون مذهب مالکی بود. وی هفت دلیل در

که در این امور  گزینیم سازیم و آن مذهبی را برمی دین را برای بندگان خدا آسان می

 گیرتر است. آسان

 پایبند 
ً
من در دبیرستان همچون استاد و شیخ بزرگمان، شیخ سید سابق که اصلا

. اهالی روستایمانم خواندم به مذهب نبود و هیچ توجهی به آن نداشت، درس فقه می

مثل بیشتر روستاهای ساحلی مصر، شافعی مذهبند و من با بزرگان دینی روستایمان 

دانست. یکی از موضوعاتی که  اختلاف داشتم و خود را ملتزم به مذهب شافعی نمی

 :کردم و باعث تحریم و برانگیختن احساسات مردم شد، این بود که گفتم من مطرح 

کند. در مذهب ابوحنیفه به طور عام و در هر  باطل نمیلمس کردن زن وضو را 

کند. در نزد حنابله و مالکیان، لمس کردن زن  صورت که باشد، وضو را باطل نمی

 کند. شهوت است که وضو را باطل میفقط همراه با 

اما کشاورزان مصری که در صحرا هستند، کشاورز در سرمای شدید زمستان 

گردد. باز  د نماز مغرب که خواند برای صرف شام برمیگیر برای نماز مغرب وضو می

 و بی شود. زمانی که زنش سفره شام می راهی نماز عشا می
ً
اراده  چیند، ناگهان اشتباها

خورد. طبق مذهب وضویش باطل شده و باز دوباره باید با همان آب  دستش به او می
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ذهب یعنی مذهب بسیار سرد وضو بگیرد. آن زمان بود که من به تبلیغ همین م

 ابوحنیفه و مالک و ابن حنبل پرداختم. این مسأله زود بین مردم پخش شد. 

یک بار زنی دستش به دست همسرش خورد. مرد خشمگین و ناراحت شد. زن 

اند. در  بنا به مذهب شیخ یوسف نماز بخوان. مرا صاحب مذهب قرار داده :گفت

وحنیفه، مالک و ابن حنبل است. حالی که این، مذهب من نیست. این عین مذهب اب

ما نیاز داریم چیزهایی که همگانی و  :خواهم بگویم، این است که چیزی که من می

فراگیر شده را برای مردم آسان سازیم. بسیاری از مردم آسانی را در چنین مسائلی و 

ا کنند. من آرایی که چنین مسائلی را مباح ی همچنین در مسأله غنا و موسیقی انکار می

زیرا من هیچ دلیل صحیح و صریحی بر تحریمشان پیدا  ،گزینم دانند برمی مکروه می

نکردم. به علاوه این چیزی است که دیگر عمومی گشته. مردمی در دنیا وجود دارند که 

شان با رقص و  شود این چیزها را بر آنان تحریم کرد. مردم آفریقا و ملت آفریقا همه نمی

شود این چیزها را بر آنان  کنند. چگونه می این چیزها زندگی می اند و با طبل بزرگ شده

 ایم.  تحریم کرد؟ مثل این است که زندگی را بر آنان حرام کرده

همچنین در اروپا و آفریقا مردمانی هستند که موسیقی برایشان یک هنر 

 دهد. هر گاه به ای است که روح انسان را جلا و پرورش و ترقی معنوی می پیشرفته

گویی که این  بتهوون یا سمفونی چهارم یا هفتم گوش دهی، به آنان (اروپائیان) می

شوند. پس به ناچار باید چیزهایی  چیزی است منکر و حرام است. آنان نیز متنفر می

 .١سازیمکه عمومی گشته را آسان 

 صرسول الله, بخاری وارد شده است لازم به تذکر است که دلیل تحریم موسیقی در صحیح -١

مَعَازفَِ « :فرمایند می
ْ
مَْرَ وَال

ْ
رَِ�رَ وَالخ

ْ
ِرَ وَالح

ْ
قوَْامٌ �سَْتَحِلُّونَ الح

َ
تِى أ مَّ

ُ
َكُوَ�نَّ مِنْ أ گروهی « .»ليَ

, در صورتی که جمهور اند ای واهی این حدیث را ضعیف دانستهه در گذشته وحال با دلیل

توان عالم شهیر علم مصطلح ابن  می دسته, از این »اندلمای حدیث آن را صحیح دانستهع
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شان بر این بود که معاملات مردم را، در امور گوناگون  علمای گذشته سعی

کردند آن معامله غلط را از آن حکم مکروه بودن خارج کنند  ند. سعی میتصحیح کن

و آن را با یک حکم شرعی دیگر تطبیق دهند تا آن معامله شرعی و حلال گردد. 

گشتند. گاهی نیز  گاهی دنبال یک حکم ضعیف شرعی یا دنبال یک حیله شرعی می

کردند. از زیباترین  قلید میگرفتند و یا از مذهبی دیگر ت حکمی را از مذهبی دیگر می

دادند این  جملات به جا مانده از آنان آن گاه که قولی را بر قول دیگری ترجیح می

این یکی از چیزهای مطلوب ». تر است این برای مردم بهتر و ساده« :جمله است

برای آسان گرفتن است. یکی دیگر از چیزهایی مطلوب برای آسان گرفتن، موازنه بین 

 های کلی در دین است.  نصوص جزیی در دین و هدف

به  این حدیثی صحیح معروف :فرماید می» ۳۶ ص ةالمقدم«الصلاح را نام برد که در کتابش 

 اتصال سند بر شرط صحیح است.

اصل وقاعده در دین اسلام این است که هر گاه خداوند حکمی را مشروع کرد مسلمانان  :ثانیا 

 :فرماید می د , در این باره خداوندبدون درنگ آن حکم را اجرا کنن

ۡ ٱ لَ قوَۡ  َ�نَ  إِ�َّمَا﴿  ْ دُعُوٓ  إذَِا مِنِ�َ مُؤۡ ل ِ ٱ إَِ�  ا ن نَهُمۡ بيَۡ  ُ�مَ ِ�حَۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ
َ
ْ  أ طَعۡ  نَاسَمِعۡ  َ�قُولوُا

َ
ۚ وَأ وَْ�ٰٓ  نَا

ُ
 �كَِ وَأ

ۡ ٱ هُمُ    .]۵۱[النور:  ﴾٥١ لحُِونَ مُفۡ ل
خوانند تا میانشان داوری کند،  آنان را به سوی خدا و پیامبرش میگفتار مؤمنان هنگامی که « 

 ».اعت کردیم و اینانند که رستگارندگویند: شنیدیم و اط فقط این است که می

اند تعطیل دت به معصیتی کردهبنابراین شایسته نیست شریعت خداوند را به دلیل اینکه مردم عا 

 .کرد

کند که زنا , ربا , وغیره امری عادی تلقی شود ومردم  می یآیا اگر کسی در کشوری زندگ :ثالثا 

توان گفت که باید برای آنها مباح یا مکروه دانسته شود؟!  می اند نیزای به آن عادت کردهبه گونه

ای که زیرا عرب زمان جاهلیت کاملا به خمر عادت کرده بودند به گونه .هرگز چنین نیست

, ولی اسلام نگفت باید بر آنها ی خود خارج کنندی روزمره برنامهبسیار دشوار بود آن را از 

اند بلکه این نوشیدنی پلید را در طی چهار مرحله تحریم  آسان گرفت زیرا به خمر عادت کرده

 (مصحح) .کرد و صحابه نیز با جان ودل از حکم خداوند اطاعت کردند
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 در مصر مدارسی وجود دارد که به این موضوعات می
ً
پردازد. مدارسی  طبعا

پردازند در حالی که از اهداف کلی غافلند. من  قط به نصوص جزیی میهستند که ف

دهندگان راه ظاهریان قدیم هستند،  آنان ادامه :ام. یعنی آنان را ظاهریان جدید نامیده

در حالی که آن علمی که ظاهریان قدیم داشتند آنان ندارند. علم هیچ کدامشان به 

شان فقط  و تنها وجه تشابهها  این بهانۀ رسد. تنها علم داود ظاهری یا ابن حزم نمی

 نظری مذهب ظاهری است. فکری و تنگهمان جمود 

ابن حزم یکی از امامان برجسته در بین مسلمانان و یکی از فرهیختگان فرهنگ 

اسلامی است. انسانی است دارای فرهنگی وسیع و عقلی با درایت. اما هر کدام از 

ه ضعف ابن حزم این است که قیاس را قبول اینان دارای نقاط ضعفی هستند. نقط

ندارد و منکر فلسفه احکام است و بر این اساس، نظرش درباره این حدیث چنین 

 « :است
َ

حَدُ�مْ  َ�بُولنَ لا
َ
مَاء فِي  أ

ْ
ائمِ ال  :گوید در آب ایستاده ادرار نکنید. می« .»الدَّ

در شیشه یا ظرفی  اما اگر .»صحیح نیست برای انسان، که در آب ایستاده ادرار کند

زیرا او که در آب ادرار  ،ادرار کند سپس آن را در همان آب بریزد، هیچ گناهی ندارد

ی ظاهری حدیث را در نظر اش که یکی است. او فقط معنا نکرده است. اما نتیجه

 گیرد. می

شود و اجازه او سکوتش  از دختر باکره اجازه خواسته می :گوید حدیث دیگری می

، هر گاه دختر گفته  است. این بدان خاطر است که دختر دوشیزه شرم می
ً
کند. مثلا

بینی که صورتش از خجالت سرخ شده،  شود نظرت درباره فلان پسر چیست؟ می

دختر زند. پس سکوت نشانه رضایت است. اما اگر یک  ماند و حرف نمی ساکت می

به خدا من با درخواست فلان پسر  :کرده دانشگاهی بیاید و به پدرش بگوید تحصیل

نه ... این ازدواج باطل  :گوید موافق هستم و او مرد بسیار خوبی است. ابن حزم می

دختر فقط همان سکوتش است. این دختر اجازۀ  :گوید زیرا آن حدیث می ،است

زیرا با حرف زدن و صحبت  ،کند د میصحبت کرده و حرف زده است. وی آن را ر
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کردن با این درخواست موافقت کرده است. ظاهریان نیز دارای چنین جمود فکری 

 هستند. 

هایش از نصوص قرآن و  هر چند ابن حزم دارای جایگاه بزرگی است و استنباط

خیلی عجیب است. من بعضی از   حدیث بسیار خوب است. اما بعضی از کارهایش

نظری و جمود فکری صفتی  نظرند. این تنگ بینم که در بعضی امور تنگ یافراد را م

است از صفات انسان. حتی دری عصر صحابه نیز بوده. کسانی بودند که فقط به 

 گرفتند. کردند و معنای ظاهری حدیث را می حروف و ظاهر حدیث نگاه می

َوْمِ الآخِ « قضیۀ همه ما ِ وَاليْ  فِى بَِ� مَنْ كَانَ يؤُْمِنُ باِ�َّ
َّ
عَصْرَ إِلا

ْ
رِ فَلا يصَُلَِّ�َّ ال

مَنْ كَانَ « :بعد از پایان غزوه خندق یا احزاب فرمود صدانیم. پیامبر را می .»قرَُ�ظَْة

 فِى بَِ� قرَُ�ظَْة
َّ
عَصْرَ إِلا

ْ
وَْمِ الآخِرِ فَلا يصَُلَِّ�َّ ال

ْ
ِ وَالي هر کس که به « .»يؤُْمِنُ باِ�َّ

. »قریظه ایمان دارد، نماز عصر را نخواند مگر در سرزمین بنی خدا و روز آخرت

اصحاب بلند شدند و حرکت کردند. در بین راه گروهی از اصحاب به افق نگاه 

کردند و دیدند که خورشید نزدیک است که غروب کند و چیزی نمانده تا وقت نماز 

از ما خواسته که از ما نخواسته که نماز عصر نخوانیم،  صعصر ضایع گردد. پیامبر

با عجله و شتاب به آنجا برویم. پس در بین راه نماز عصر خواندند. اما گروهی دیگر 

قریظه.  فرموده، نماز عصر نخوانید مگر در بنی صنه، پیامبر :از اصحاب گفتند

قریظه. حتی اگر نصف شب به آنجا  خوانیم مگر در بنی پس ما نماز عصر نمی

خوانیم. در نتیجه ظاهر حدیث را گرفتند. این  دیم نماز میبرسیم. هر گاه به آنجا رسی

هیچ گروهی را سرزنش نکردند. حدیت  صرسید. پیامبر صخبر به گوش پیامبر

زیرا کار هر دو گروه درست و صحیح بود.  ،یکی از آنها را نیز ملامت نکرد

یح اند که کار صح کسانی که در راه نماز خواندند، آنان کسانی :فرمود صپیامبر

اند و کسانی که در راه نماز نخواندند، در اولین فرصتی که به آنجا رسیدند،  انجام داده

و  ،شد نماز خواندند. یعنی اینکه در این وقت به ناچار باید این مسیر طی می
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همچنین کسانی که در راه نماز خواندند، بر وقت نماز عصر محافظت و نفس عمل 

دهد  ای که به نصوص جزیی اهمیت می مدرسه :سترا اجرا کردند. شاهد ما اینجا ا

ورزد، در  ای دیگر به اهداف کلی اهتمام می و غافل از اهداف کلی است و مدرسه

 حالی که از نصوص جزیی غافل مانده. 

اسلام خواستار مصلحت است ولی در این جا نصوص  :گوید یکی از آنان می

به خاطر مصلحت بعضی از عمر  :گویند میکننده اهمیتی خاص دارند.  تحریم

را از زکات حذف  »القلوب ةمؤلف«کرد و سهم  نصوص قرآن و احادیث را اجرا نمی

. این درست نموده، در حالی که این نص صریحی است که در قرآن آمده است

معتقد بود که  سبلکه عمر ،سهم مؤلفه قلوب را حذف نکرده است سنیست. عمر

نداشت. گروهی از مردم در عصر نبوت میل به  در زمان خلافتش مؤلفه قلوبی وجود

گرفتند. ولی  همیشه زکات میها  این اسلام داشتند و یا تازه مسلمان شده بودند.

زیرا یک تازه مسلمان که برای همیشه تازه مسلمان  ،عادت بر مؤلف بودن نداشتند

است مدت به اسلام پیوستنش دو، سه، چهار، پنج سال طول ماند. ممکن  نمی

شود. پس دیگر نیازی نیست که  بکشد. اما بعد از آن دیگر اسلامش نیکو و قوی می

به وسیله زکات دادن آنان را به سوی اسلام جذب کنیم. سهم مؤلف قلوب باقی 

که از  نیستند. این جا هم گروهی هستند »قلوبهم ةمؤلف«است. اما آنان دیگر 

 گیریم. لی را در نظر میما فقط اهداف ک :گویند اند و می نصوص جزیی غافل مانده

اما گروه سومی نیز وجود دارند که آنان بین نصوص جزیی و اهداف کلی یک 

ترین روش و همان روش  آورد. این صحیح نوع رابطه و یک نوع توازن به وجود می

کنند به اهداف کلی  به جزئیات نظر می محققان علمای اسلام است. باید آن طور که

نیز توجه کنند. دین، هیچ چیزی را مشروع نساخته، مگر بر اساس حکمت. همچنان 

که خداوند هیچ موجودی را نیافریده، مگر به خاطر حکمتی. چنان که خردمندان و 

 :گویند اندیشمندان در قرآن می
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 .]۱۹۱ن: عمرا [آل ﴾طِٗ� َ�ٰ  ذَاَ�ٰ  تَ خَلَقۡ  مَا رَ�َّنَا﴿
 . »خداوند هیچ چیز را بیهوده نیافریده و هیچ حکمی را بیهوده مشروع نساخته«

 هر حکمی یک حکمتی دارد. خواه آن را بدانیم یا آن را ندانیم. 

دین احکامش را در جهت منفعت و  :گویند بدین جهت است که اصولیان می

مصلحت مردم در دنیا و آخرت، مشروع ساخته است. پس دین بر پایه منفعت و 

و  اش عدل دین همه :فرماید مصلحت بنا شده است. آن گونه که امام ابن قیم می

 اش مصلحت است. انصاف است، همه

حکمت به  ای که در دین عدل خارج شد و به ظلم رسید و از پس هر نوع مسأله

 جزء دین 
ً
بیهودگی و از رحمت به غیر رحمت و از مصلحت به فساد رسید، اصلا

 در آن 
ً
نیست و اگرچه هم در این تأویل و توجیهی صورت گیرد و گفته شود که حتما

اعلام «کتابش به نام حکمتی نهفته است. این عین سخنی است که ابن قیم در 

که  انگیز ب یک حادثه و یک واقعه شگفتبیان فرموده است. در آن کتا »الموقعین

کند. روزی ابن تیمیه با یارانش از کنار  برای شیخش ابن تیمیه اتفاق افتاده ذکر می

گذشتند. مغولان تازه مسلمان شده بودند. اما در  گروهی از قوم تاتار (مغولان) می

م را نفهمیده ابتدا هنوز درست پایبند احکام دین نبودند و آن گونه که لازم بود اسلا

کردند. به طور کامل مسلمان نشده بودند و آنچنان که  بودند و احکامش را اجرا نمی

فهمیدند و آن طوری که واجب و  شایسته یک مسلمان است از اسلام چیزی نمی

لازم است با اسلام هماهنگ نشده بودند. با وجود اسلامشان باز مشروب 

کردند. ابن تیمیه از  دند و خونریزی به پا میکر خوردند و اموال مردم را غارت می می

نوشیدند.  شد. آنان در حالی که مست بودند، شراب می کنار گروهی از اینان رد می

ای از یاران ابن تیمیه فریاد زدند  فهمیدند. عده هوش شده بودند و هیچ چیزی نمی بی

ها و  ة پلیدیخورید، در حالی که آن اصل و ریش ای دشمنان خدا شراب می :و گفتند

آنان را به حال مستیشان وابگذارید.  :بزرگترین گناهان کبیره است. ابن تیمیه فرمود
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گیرد.  خداوند از این بابت شراب را حرام ساخته، چون جلو ذکر خدا و نماز را می

حال اینکه شراب مانع از غارتگری و خونریزیشان شده. اگر آنان سالم بودند، 

بردند. پس آنان را به حالت مستیشان  را به سرقت می رفتند و اموال مردم می

 واگذارید. 

خداوند شراب را حرام ساخته، چون مانع از ذکر  :به این جمله خوب نگاه کنید

شود. اما اگر شراب مانع از قتل و انجام کارهای حرام بزرگتر شود پس  خداوند می

کرد، ممکن بود که  نهی می شراب برایشان بهتر است. اگر یکی، آنان را از کار بدشان

داد. او را به  کرد ولی در عوض منکری بزرگتری را انجام می این کار منکر را ترک می

 .١انجام دهد. فقه این استحال خود رها کردن بهتر از این است که منکری بزرگتر را 

ی از عزیزانی را که در اهداف کلی فقط مدنظر دین است. از این جهت من کار بعض

گیرند و  پسندم. خیلی سخت می کنند نمی ای مثل زکات فطر سختگیری می همسأل

کنند و این عمل  منکر کار بعضی از افراد هستند که برای زکات فطر پول پرداخت می

این درست نیست. در حالی که این همان رأی و نظر  :گویند کنند و می را رد می

یفه و یارانش نیز چنین پنجمین خلیفه راشد، عمربن عبدالعزیز است. ابوحن

بن ثوری نیز روایت شده است. امام بخاری نیز جایز دانسته،  گویند. از سفیان می

ها، به طور عام جایز دانسته شده است. معاذبن  حتی پرداخت پول را در انواع زکات

به  :جبل این کار را نیز انجام داده. او زمانی که راهی یمن شده به اهل یمن گفت

که از شما ذرت و جو زکات بگیرم در مقابل آن به من خمیس و لبیس جای اینکه 

تر و برای فقرای مدینه  زیرا این برای شما راحت ،(یک نوع پارچه یمنی) بدهید

یعت آن را أم الخبائث یست بلکه شرتحریم خمر فقط وفقط به علت بازداشتن از یاد خدا ن -١

, شود را لعنت کرده است می کسی که برایش برده شارب و فروشنده و حامل و , وخوانده است

تر از نوشیدن خمر است ولی نباید چنین گفت که نوشیدن  بله شکی نیست که گناه قتل بزرگ

 (مصحح) .خمر برایشان بهتر است بلکه باید گفت گناه کمتری دارد
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تر و بهتر است. علاوه بر  تر است. یعنی اینکه، این کار برای اهل یمن آسان سودمند

 ها نیاز مبرم  اینها، اهل مدینه به این پارچه
ً
انتقال این منسوجات از یمن  :دارند. ثالثا

 اری نیز این کار را جایز دانسته.تر است. امام بخ به مدینه نیز آسان

ها بسیار مخالف است، اما  با آن که امام بخاری با حنفی :گوید ابن رشید می

زمانی که احناف این دلیل را آوردند قبول کردند و اجازه به پرداخت پول دادند. شیخ 

سلام ابن تیمیه، پرداخت پول، آن گاه که برای فقیر سودمندتر باشد را ترجیح الا

  می
ً
 دهند. ثروتمندان به فقرا پول می دهد. چون غالبا

ها را در زکات فطر فرض  آن زمانی که خوراکی صدوست دارم بگویم پیامبر

آسانی برای  :نمودند، یک هدف خاضی داشتند و یک دلیل خاص. هدفش این بود

گیرد. واجب شدن و  دهد و سود و منفعت برای کسی که آن را می ی که زکات میکس

تر و هم برای کسی که  دهد آسان ها هم برای کسی که آن را می الزامی شدن خوراکی

گیرد سودمندتر است. اما از آن جایی که پول در نزد اعراب نادر و کمیاب  آن را می

نقره بپردازید، برایشان بسیار سخت بود. اما  سکه طلا یا :گفتند بود، اگر به آنها می

دادند. اگر کشمش یا مویز داشتند، کشمش یا مویز  اگر آنان خرما داشتند، خرما می

داد. حتی  داد. کسی که گندم داشت، گندم می دادند. کسی که جو داشت، جو می می

سلم در نشینان گفته شده بود، کشک بدهید. یک صاع کشک. این را امام م به بادیه

صحیحش روایت کرده است. کشک در خلیج، خیلی معروف است. از ماست 

شود. خلاصه مطلب اینکه هر چیز  خشک شده که روغنش را گرفته باشند درست می

تر  پردازد آسان تر است، آن را بپرداز. زیرا آن هم برای کسی که می که برایت آسان

مردم محتاج گندم، برنج، گیرد سودمندتر است.  است و همر برای کسی که می

 گاهی کشک هم برایشان سودمند است.جور چیزها هستند. حتی   خرما، و این

میلیون  ۱۲دهم، اگر به شهری مثل قاهره برویم، آنجا  حال شما را به خدا قسم می

میلیون صاع بپردازند؟ یا طبق  ۱۲مسلمان هستند. چگونه آنان را مکلف سازیم تا 
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را از کجا ها  این میلیون صاع بپردازند؟ ۶به نصف صاع هستند، نظر آنانی که معتقد 

 انسانی یکی از بستگانش در روستای 
ً
بیاورند؟ هر چند فرض شود که مثلا

همجوارش را مکلف سازد تا برایش ذرت یا جو یا گندم و از این قبیل چیزها را برایش 

او واجب گشته را بفرستد و او هم نیز چنین کند و آن چیزی که در زکات فطر بر 

 برایش بفرستد و او آن را بگیرد و به فقر بدهد. 

 عزیزانمان می
ً
کنیم. در حالی که او، فقیر را دچار  سنت را اجرا می :گویند طبعا

رود تا آن گندم را آرد و خمیر کند و بعد نان بپزد. او  دردسر ساخته است. فقیر که نمی

ه گندم چه بکند؟ ناچار است تا آن را با خرد. پس با این هم نان را از نانوایی می

قیمت ارزان بفروشد. البته اگر کسی پیدا شود که آن را بخرد. بعضی از دوستان در 

خرد تا به فقیر دهد. فقیر به ده یا  مردی خرما می :گفتند جده و ریاض به من می

اند. حال  هبینی صد یا دویست کیلو خرما به او داد بیست کیلو خرما نیاز دارد. اما می

با این همه چه بکند؟ مجبور است برود نزد آن تاجری که آن مرد از او خرما خریده 

خرد. البته  بود تا به او بفروشد. حال تاجر کیلویی هفت یا هشت درهم از فقیر می

نجا ضرر کرده خرد. کسی که در ای کند و نمی اگر قبول کند. گاهی هم آن را قبول نمی

 است همان فقیر است.

هایی که دین آن را در نظر  گویم اگر ما به هدف بدین خاطر است که من می

بینیم که دین بر مردم آسان گرفته است. پس ما مذهب عمربن  گرفته، نگاه کنیم، می

های معین و مشخص.  گزینیم. مگر در بعضی از زمان عبدالعزیز و ابوحنیفه را برمی

گویم، نه.  شود. آن زمان می می مثل زمان قحطی و خشکسالی که حبوبات کمیاب

خورد. یا اگر  زیرا فقیر دیگر پول به دردش نمی ،بدهید  گویم حبوبات و خوراکی می

خرد، در حالی که  گیرد و با آن سیگار می شناسیم که این پول را می ما یک نفر را می

ه پول. این دهیم ن اش به خوراکی نیاز دارند، باز ما به او خوراکی می فرزندان و خانواده

 بین اهداف کلی و نصوص جزیی است. همان موازنه
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گویم و سخنرانیم را با گفتن این نکته به پایان  ای هست که آن را می نکته

رسانم. تغییر فتوا بستگی به تغییر زمان و مکان و عرف و شرایط زمانه دارد. فقیهی  می

فتوا  :فرماید ابن قیم می موفق است که این چیزها را در نظر بگیرد. همچنان که امام

کند. قبل از او نیز امام  با تغییر زمان و مکان و عرف و عادت و شرایط زمانه تغییر می

قرافی مالکی مذهب، چنین گفته بود و همچنین بعد از او نیز علامه ابن عابدین از 

 متفق متأخرین حنفی
ً
 علیه است.  ها چنین حرفی زده بود. پی این قاعده تقریبا

نیز شرایط اصحابی را  صدر فتوایمان باید همه چیز را در نظر بگیریم. پیامبرما 

نمودند. یکی از  گرفتند و آن را مراعات می نمودند در نظر می که طلب استفتاء می

درخواست نمود به او اجازه دهد تا در روز رمضان همسرش  صاصحاب از پیامبر

دیگر از اصحاب همین درخواست را از نیز به او اجازه داد. یکی  صرا ببوسد پیامبر

اجازه چنین کاری به او نداد. این حدیث را امام احمد و  صکرد. پیامبر صپیامبر

اند. برای اصحاب جای سؤال بود که چرا چنین شد؟ بعدها  ابوداود روایت کرده

به آن کسی که اجازه چنین کاری داده بود، پیرمرد کهنسالی  صپیامبر :فهمیدند که

به آن کسی که اجازه چنین کاری نداده بود، یک جواب رشید بوده که از  بوده و

با در نظر  صپیامبر :چنین درخواستی داشت. منظور این است که صپیامبر

 کرد. کننده فتوا صادر می خص سؤالگرفتن شرایط ش

، آیا قاتل هم صای پسر عموی پیامبر :مردی نزد ابن عباس آمد و گفت

ابن عباس به آن مرد نگاهی کرد و او را برانداز کرد و حقیقت را تواند توبه بکند؟  می

اش پذیرفته  تواند توبه بکند (یعنی توبه فهمید. به آن مرد گفت نه، قاتل نمی

 اصحاب به ابن عباس گفتند نمی
ً
 از شما شنیده  :شود). آن مرد بازگشت، فورا

ً
قبلا

پاسخ داد، به صورتش که نگاه کردم تواند توبه بکند. او  قاتل می :بودیم که گفته بودید

خواهد مسلمان مؤمنی را بکشد. یعنی اینکه او  دیدم بسیار خشمگین است و می

شود یا نه؟ او  قاتل نبود، بلکه آمده بود تا سؤال کند که آیا توبه قاتل پذیرفته می
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و خواست کسی را بکشد، قبل از کشتن آمده بود تا از ابن عباس فتوا بگیرد و بعد ا می

این ابن عباس بود که به من  :گفت کشت و بعد می را بکشد. سپس آن مرد را می

شود. وقتی که ابن عباس دید شرارت از چشمانش  اش پذیرفته می قاتل توبه :گفت

بارد و او که هنوز کاری را انجام نداده و کسی را نکشته است پشیمان شده، با او  می

فتوا قبل از انجام کاری  :گویند که علما میاین چنین برخورد کرد. بدین خاطر است 

کند و این همان چیزی است که من  با فتوا بعد از انجام آن متفاوت است و تغییر می

 دهم. کنم و آن را ملاک قرار می یبر اساس آن عمل م

ام که اگر  به خدا قسم خورده :یک نفر در مورد طلاق از من سؤال کرد و گفت

هم. حال اگر چنین نشد چه کنم؟ به او گفتم لازم نیست که چنین شد، زنم را طلاق د

 آن را انجام دهی. تا همگام به تمام مذاهب باشی. حال هر گاه آن به وقوع 
ً
حتما

عضی از گردم تا راه حلی از مذهب شیخ الاسلام ابن تیمیه یا از مذهب ب پیوست، می

 پیشینیان برایش پیدا کنم.

است که شرایط زمانه و عصرمان را در نظر شایسته  ،روش کار این چنین است

بگیریم تا فقهمان امروزی گردد. باید به تغییرات زمانه توجه کنیم. عصر ما دچار 

پس باید این تغییرات در  ،تغییراتی شده و نسبت به قبل تغییرات زیادی کرده است

 و متحای است زنده، نرم و مقاوم  زیرا فقه ماده ،فقه نیز خود را نشان دهد
ً
رک و اصلا

 چیز جامدی نیست.

اند. پس ما  اند و فتوا داده علمای گذشته برای عصر و زمانه خودشان اجتهاد کرده

نیز متناسب با عصر و زمانه خودمان اجتهاد کنیم. شاید آن چیزهایی که آنان اجتهاد 

ر دادند متناسب با جامعه و زمانه و حال خودشان بوده. اکنون دیگ کردند و فتوا می می

 شایسته عصر و زمانه ما نیست. شاید این معلومات 
ً
آن چیزها، مناسب ما و اصلا

اند. بهترین شاهد و مثال ما همین مطلب است.  زیادی که ما داریم، آنان نداشته

بیشترین مدت حمل دو سال است. بنابر  :گویند شافعی و ابوحنیفه و ابن حنبل می
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ر از دو سال در شکم مادرش باقی جنین بیشت :فرموده حضرت عایشه که فرمود

 با ریسمان بافته شده، بسته شود. ماند. اگرچه هم نمی

زند؟ به این زن همسایه ما، زن  چه کسی این حرف را می :گوید امام مالک می

محمدبن عجلان نگاه کنید. زنی است که راستگو. شوهرش نیز راستگو است. 

طول کشیده است. بدین خاطر در چندین بار حامله شده است و هر بار چهار سال 

مذهب مالکی مدت حمل چهار، پنج یا هفت سال است این بنابر آن چیزی است 

گوید. حال  ام. آن زن هم راست می گویند من حامله اند. زنی می ها شنیده که از زن

این همان  : گویند دانیم، امروزه می اینکه آنها این چیزی که ما در این عصر و زمانه می

 نامیم. ما آن را حاملگی کاذب می است که چیزی

یعنی زنی که زیاد شوق باردار شدن دارد و خود را به این قضیه مشغول کرده است. 

شود و حرکات داخل شکمش  کند، شکمش بزرگ می های حاملگی را حس می نشانه

های حاملگی است، دست  کند. به او حالت تهوع و استفراغ که از نشانه را حس می

کشد. عجیب اینجاست که بعد از دو  ها، یک تا دو سال طول می د. این حالتده می

ها را به حساب  گردد که تازه او حامله شده است. حال همه این حالت سال معلوم می

فهمند و  هایش این را می بیند. حتی همسایه گذارند. همسرش این را می حاملگی می

. این همان حاملگی کاذب است. من این زن چهار سال حامله بوده است :گویند می

 ،گوییم گفت که امروز ما می معتقدم اگر امام مالک الان زنده بود، همان چیزی را می

 ال یا بیشتر در شکم مادرش بماند.زیرا امکان ندارد جنین چهار، پنج س

پروردگارمان  :گوید کند و می به این دلیل است که ابن حزم این را رد می

 :فرماید می

ٰ  ۥلُهُ وَفَِ�ٰ  ۥلُهُ وََ�ۡ ﴿  .]۱۵[الأحقاف:  ﴾رًاشَهۡ  ثُونَ ثََ�
 . »کشد ماه طول می ۳۰حاملگی و شیردادنش «

کشد و حال آن که  چگونه است که حاملگی و شیردادن کودک سی ماه طول می

 :گوید کشد؟ ابن حزم می فقط حاملگی به تنهایی، چهار یا هفت سال طول می
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 :گوید یک چیز عادی و معمولی است. ابن عبدالحکم میحاملگی نه ماه است و این 

کشد. قوانین احوال شخصیه (تولد، ازدواج، طلاق،  حاملگی یک سال قمری طول می

اند. ولی  مرگ) و همچنین بزرگان این قن در این قرن نیز با این عبدالحکم هم عقیده

 کشد. حاملگی یک سال شمسی طول می طبق محاسبات امروزی :گویند آنان می

شاهد و مثال ما اینجاست. ما نیاز داریم که فقهمان را امروزی گردانیم. تا فقهی 

های امروزی  شود همگام با عصر و زمانه. فقهی که از معلومات و معارف و دانش

های قدیم موجود است اصرار نورزیم.  مند است و تنها بر آنچه که در کتاب بهره

بینیم آنها  اند، اگر آن چیزی که ما امروز می ردهعلمای بزرگمان که در قدیم اجتهاد ک

 آن چیزی می نیز می
ً
این عین همان چیزی  ،گوییم گفتند که ما امروز می دیدند، حتما

 ابویوسف و محمد دو تن از شاگردان بزرگ ابوحنیفه گفته
ً
اند. این دو  است که قبلا

دانشمندان حنفی  شاگرد ابوحنیفه با یک سوم یا دو سوم فقه ابوحنیفه مخالفند.

گویند اختلاف بین ابوحنیفه و دو دوستش در بیشتر حالات، اختلاف دوره و زمان  می

 بوده نه اختلاف دلیل و برهان. 

دانیم که امام شافعی قبل از آمدنش به مصر مذهبی قدیم داشت و  همه این را می

م شافعی در اما :گویند بعد از اینکه به مصر آمد مذهبی جدید را بنا نهاد. و می

اش به رشد و تکامل رسید و سنّی از  زیرا عقل و اندیشه ،مذهب قدیم (چنین) گفت

 نشنیده بود. 
ً
 ندیده بود و چیزهایی شنید که قبلا

ً
او گذاشت و چیزهایی دید که قبلا

پس هیچ اشکالی نداشت که امام شافعی فقهش را تغییر دهد. این همان چیزی 

است. نباید خود را محدود به نظریات و اجتهادات است که شایستة علمای امروز م

علمای قدیم سازیم. منظورم این نیست که هر آنچه که در قدیم بوده نادرست و غلط 

 سودمند است و بر نظریات صحیحی 
ً
است. بلکه چیزهایی در قدیم هست که کاملا

خورند.   بنا شده است و یا اینکه سرشار از چیزهایی هستند که به درد این عصر می

 خورد.  اما چیزهایی هم وجود دارد که به در این عصر نمی

 



 فقه پویا   ٣٤

کنند که  ای فقهی مخصوص به خود دارد. مالکیان روایت می هر عصر و زمانه

زید قیروانی، صاحب آن رساله مشهور، در خانه سگی داشت. او در باغ،  ابن ابی

ندان بود. ما امروزه ها و ثروتم زاده ها مختص اشراف ای داشت که این نوع خانه خانه

گوییم. او در خانه سگی داشت که از خانه محافظت  ها ویلا می گونه خانه به این

در خانه سگ دارید؟ در حالی که امام  :کرد. برخی از یارانش به او گفتند می

 :گوید دهد و می گرفتن سگ را ناپسند و مکروه دانسته. قیروانی جواب می /مالک

 (به جای سگ) یک شیر درنده به خدمت اگر امام مالک الان زن
ً
ده بود، قطعا

 اش محافظت کند.  گرفت تا از خانه می

گونه فقه را پیاده سازیم که هر  بدین خاطر است که باید فقه را آسان سازیم و آن

های جدید این زمانه باشد.  سو و هماهنگ با نیازهای مردم باشد. هماهنگ با پدیده

صحیح از این دین آسان و ساده که فقط هدفش تأمین در این صورت است که فقهی 

 آید.  و تحقیق منافع بندگان در دنیا و آخرت است، به وجود می

این گفتاری بود در این موضوع که نتوانستم حق این موضوع را ادا  :ای برادران

کنم. این موضوع بسیار جای بحث دارد و بسیار گسترده است. ولی من به این مقدار 

خواهم و از  کنم و از اینکه به طول انجامید (و وقتتان را گرفتم) معذرت می میاکتفا 

گونه که هست به ما نشان دهد و ما  خداوند تبارک و تعالی خواستارم که دینمان را آن

را در این دین دانا گرداند و آن چیزی که به نفع ماست به ما یاد دهد و به آن چیزی که 

گرداند. در آخر، از خداوند تبارک و تعالی برای خودم و  مندمان یادمان داده، بهره

 کنم.  برای شما طلب مغفرت و آمرزش می

پایان بر سرور جهانیان محمدص و بر آل و اصحابش و  سلام و درود بی

 درود و رحمت خداوند بر شما باد
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